
      نظرات خوانندگان

   رضایــی از شــیراز: گــزارش غرق‌شــدگی خیلی خــوب و نــكات آموزنده‌ای 
در آن بود، اما متاســفانه همــه تپــش را نمی‌خواننــد و از این نــكات با خبر 
نمی‌شــوند. كاش یك نســخه از تپش در محل‌های شــنا نصب می‌شد تا 

همه هوشیار شوند.
   احســان محمــدی از تهــران: چند هفته‌ای اســت كــه در تهــران تپش 
خیلی زود تمام می‌شود و نمی‌توان آن را پیدا كرد. به روزنامه هم مراجعه 
كردیــم امــا آنجا هم بــه ما گفتنــد تمام شــده اســت. می‌دانیم با مشــكل 

كاغذ رو به رو هســتید. می‌خواستم پیشــنهاد بدهم علاوه 
بر چــاپ تپــش صفحــات آن را در كانــال تلگــرام روزنامه هــم قرار 

دهید تا بتوانیم ضمیمه مورد علاقه‌مان را بخوانیم.
   مهنــاز كاظمی از بوشــهر: درخواســت دارم گزارشــی دربــاره صیادانی كه 
ناپدید شــدند و هیچ اثری از آنها نیســت، چاپ كنید شــاید بــا این گزارش 

فكری هم به حال آنها شود.
تپــش: از خواننــدگان تپــش كــه تاكنــون جایــزه خــود را در مســابقه 

خاطره‌نویســی و معمای پلیســی دریافت نكرده‌اند، درخواســت 
می‌شود شماره كارت خود را به سامانه تپش پیامك كنند.
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   آیا می‌دانستید

  در دعــاوی خانوادگــی، زوجــه می‌توانــد در محــل 
سكونت خود اقامه دعوی كند.

  در صورتــی كــه عمــل وازكتومــی غیرقابل برگشــت و 
به تشــخیص پزشــك معتمد قانونــی موجــب ناباروری 
دائمــی زوج باشــد، عمــل مزبــور از مصادیــق تحقــق 

وكالت در طلاق زوجه است.
  زن بــرای دریافــت مهریــه خــود می‌توانــد بــه دفتــر 
ازدواجــی كه در آن عقــد ازدواج به ثبت رســیده یــا دایره 
اجرای ثبــت مســتقل در اداره ثبت محل وقــوع ازدواج 

مراجعه و تقاضای صدور اجراییه كند.
  بــرای امتنــاع از ازدواج نمی‌تــوان مطالبــه هیــچ گونــه 

خسارتی را كرد.
  طلاق رجعی طلاقی است كه برای شوهر در مدت عده، 
حق رجوع است. این حق فقط جزو اختیارات شوهر بوده 
و تابع تشــریفات خاصی اســت و با هــر بیــان و اقدامی كه 
حكایت از رجوع كنــد، محقق می‌شــود و بلافاصله زن نیز 

مكلف به انجام وظایف زناشویی است.

 به چه جرمی بازداشت شدی؟
كیف‌قاپی از زنان.

 فقط كیف خانم‌ها را سرقت می‌كردی؟
بله.

 چرا؟
راحت‌تــر اســت. كیفشــان آویــزان اســت و بــا یــك حركــت 
می‌توانــی كیــف را از دست‌شــان بكشــی. از طرفــی خانم‌ها به 
نسبت آقایان وسایل باارزش‌تری حمل می‌كنند. در درگیری 

هم بی‌شك ضعیف‌تر هستند.

 كسی را زخمی هم كرده‌ای؟
نه. كیف را می‌كشــیدم و آنها هم با كشــیده شــدن كیفشــان 
تعادلشــان را از دســت می‌دادنــد و روی زمیــن می‌افتادند. تا 
بخواهند به خودشان بیایند و ســر و صدا كنند من گاز موتور  

را گرفته و چند خیابان آن‌طرف‌تر بودم.
 با وسایل سرقتی چه می‌كردی؟

هدف از ســرقت فقط پول بودم و گاهی اوقات داخل كیف‌ها 
طلا هم پیدا می‌شد.

 مدارك و گوشی تلفن همراه  داخل كیف‌ها نبود؟

خانم‌ها را كه می‌شناسید كل مداركشان را با خودشان حمل 
می‌كنند. گوشــی تلفن هم كه همه دارند و بعضی از آنها دو تا 
گوشی تلفن دارند. اما چون من كسی را نداشتم كه گوشی‌ها 
را به او بفروشــم یــا این‌كه بلد نبــودم از مدارك اســتفاده كنم 
فقط پول نقد  و طلا را از داخل كیف مالباخته‌ها برمی‌داشــتم 

و كیف و مدارك و گوشی را در كنار خیابان می‌گذاشتم.
 چه ساعت‌هایی سرقت می‌كردی؟

فرقــی نداشــت. بــرای كیف‌قاپــی ســاعت نمی‌شــود تعییــن 
كرد. بعضی‌ها می‌گویند صبح‌ها كه خلوت اســت. خب وقتی 
خیابان خلوت است مالباخته و ســوژه مناسب برای سرقت 
هم كمتــر اســت. بعضی‌هــا می‌گوینــد ســاعت شــلوغی بهتر 
اســت بــرای ســرقت. آن زمــان هم چون شــلوغ اســت فــرار را 
ســخت می‌كنــد. مــن می‌گویــم هر ســاعتی می‌شــود ســرقت 
كرد اما بهتــر اســت در جاهای خلــوت كه می‌دانی ســوژه‌های 

مناسب تردد دارند، سرقت كنی.
 چه شد كه تصمیم به این كار گرفتی؟

دوســتان نابــاب. مــن روی ماشــین كار می‌كــردم. منظــورم 
مسافركشــی اســت. گاهــی اوقــات هــم بــرای رفــع خســتگی بــه 
قهوه‌خانــه می‌رفتــم. دوســتانی آنجــا پیــدا كــردم كــه مــدام از 
ثروت‌هــای بادآورده‌شــان می‌گفتنــد. مــن هــم وسوســه شــدم 
و آنهــا هم كه اشــتیاق مــرا دیدند در یك جلســه به مــن آموزش 

دادند.
 چه آموزشی؟

آموزش ســرقت كیف. چطور كیف را بقاپم و چطور بتوانم فرار 
كنم. از همه مهم‌تر شناسایی سوژه بود.

 شناسایی سوژه به چه صورت است؟
ما ســارق‌ها از نحــوه به دســت گرفتن كیــف و جنــس كیف و 
ظاهــر شــخص می‌توانیــم تشــخیص دهیــم فــرد وضــع مالی 
خوبی دارد یا نه! داخل كیفش وسیله با ارزش هست یا خیر. 
این نكات ظریــف و كلیدی البته محرمانه اســت و نمی‌شــود 
آن را بیان كرد. بعــد از آموزش و با وسوســه‌های آنها، تصمیم 

به سرقت گرفتم.
 درآمدش خوب بود؟

مــن خیلــی زود دســتگیر شــدم. امــا بــاد آورده را بــاد می‌برد و 
واقعا ایــن پول‌هــا بركت نــدارد. از طرفــی به اســترس و تنش 
دســتگیری‌اش نمــی‌ارزد. آزاد شــوم هرگــز ســراغ كار خــاف 
نمی‌روم. كار كردن با ماشــین و درآمد بخور و نمیــر، به مراتب 

راحت‌تر از استرس دستگیری است.

جرمش كیف‌قاپی است، آن هم از زنان. شغلش اما مسافركشی است و زمانی كه دید دخلش به خرجش نمی‌خورد با وسوسه‌های 
دوســتان ناباب تصمیم گرفت ره صد ســاله را یك شــبه طی كند و كلی پول به جیب بزند، اما با این‌كه چرتكه انداخته بود و همه چیز را 
براســاس نقشــه پیش برده بود ولی یك چیز را از قلم انداخته بود. آن هم پلیس بود و خیلی زود هنگام یكی از ســرقت‌هایش توســط 

ماموران گشت پلیس دستگیر شد.

گفت‌وگوی تپش با كیف‌قاپ حرفه‌ای

فوت و فن دزدی را 
در یک جلسه یاد گرفتم

از نحوه گرفتن کیف 
توسط عابران متوجه 
می شوم که داخل آن 
پول و طلا هست یا نه!

عکس تزئینی است

رودر رو
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